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حادثه ها

هشدار  درباره کلاهبرداری به 
 بهانه پیش فروش واکسن کرونا

رئیــس پلیــس فتــای تهــران بــزرگ درباره  �
کلاهبرداری و تهدید سلامت شهروندان در پوشش 
آگهی های فروش دارو یا واکسن کرونا هشدار داد. 
ســرهنگ داوود معظمی گــودرزی در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به انتشــار برخی آگهی ها در فضای 
مجازی با موضــوع پیش فروش واکســن کرونا یا 
فروش داروهای آن گفت: به طورکلی و همان طور 
که بارها گفته و تأکید شــده است، فروش هرگونه 
دارو در فضــای مجازی ممنوع بــوده و با عاملان 
آن برابر قانون برخورد خواهد شد. او ادامه داد: از 
زمان شیوع ویروس کرونا نیز متأسفانه در مواردی 
شــاهد آن بودیم که افراد سودجو با انتشار آگهی 
در فضای مجــازی ادعای فروش داروهای مربوط 
بــه کرونا را داشــتند که این افراد ازســوی پلیس 
شناســایی و دســتگیر شــده و در بازجویی از آنان 
مشخص شده یا دارویشــان تقلبی و جعلی بوده 
یــا اینکه اصلا دارویی در کار نبوده اســت و صرفا 
به قصد سودجویی و کلاهبرداری دست به چنین 
اقدامــی زده اند. رئیس پلیس فتــای تهران بزرگ 
اضافه کرد: اخیرا نیز با توجه به حساســیت افکار 
عمومی و خبرهایی که درباره واکسن کرونا منتشر 
شده است، این احتمال وجود دارد که افراد سودجو 
در پوشــش پیش فروش واکسن یا فروش آن قصد 
کلاهبرداری از مردم را داشته باشند که لازم است 
شهروندان هوشیار باشند و البته پلیس نیز با چنین 
مواردی برخورد خواهد کرد. گودرزی با بیان اینکه 
تیم های رصــد پلیس فتا چنین مــواردی را رصد 
کــرده و با هرگونه موارد تخلــف برخورد خواهند 
کرد، گفت: هشدار ما به شــهروندان این است که 
به هیچ عنوان اقدام به خرید دارو از فضای مجازی 
نکننــد، چراکه چنین اقدامی غیرقانونی اســت. از 
طرف دیگر، اگر با چنین آگهی هایی روبه رو شــدند 
به هیچ عنوان فریب آن را نخورند، چراکه یا داروی 
بی اثر و تاریخ مصرف گذشته به دستشان می رسد 
که احتمال مسمومیت با آن نیز وجود دارد یا اینکه 
اصلا دارویی وجود ندارد و آگهی برای کلاهبرداری 
منتشر شده است. رئیس پلیس فتای تهران بزرگ 
از شهروندان خواســت در صورت مشاهده چنین 

مواردی مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهند.

سارق، خودرو  را  با  کودک
 داخلش ربود

سارقی که در جریان دزدیدن یک خودرو، کودک  �
۹ ماهــه داخل آن را نیز ربوده بود، دســتگیر شــد. 
سرهنگ علی رمضانی، فرمانده انتظامی شهرستان 
رشــت گفت: عصــر جمعــه راننده یک دســتگاه 
اتومبیل بدون توجــه به توصیه های ایمنی، خودرو 
خود را به صورت روشــن همراه فرزند خردسالش 
در مقابل فروشــگاه به قصد خرید تــرک کرده بود 
که یک ســارق با اســتفاده از این فرصت، نسبت به 
ســرقت خودرو و فرار از محل اقــدام کرد. پس از 
اطــلاع مأموران انتظامی از این ســرقت، بلافاصله 
نیروهــای انتظامی بــا اجرای طرح مهــار و کنترل 
تمامــی محورهــای مواصلاتی اصلــی و فرعی و 
با اجرای گشــت های محســوس و نامحســوس، 
سرانجام موفق شدند اتومبیل پراید سرقتی را کمتر 
از نیم ســاعت در بخش ســنگر شناســایی و متهم 
را دســتگیر کنند. ســرهنگ رمضانی افزود: کودک 
خردسال در صحت و ســلامت کامل به والدینش 
تحویــل داده شــد و رســیدگی به پرونده ســارق
 ۵۰ ساله به جرم سرقت اتومبیل و روشن شدن سایر 
ابعاد احتمالی در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

رخداد

مرگ ۲ برادر در  استخر  کشاورزی
دو برادر ۲۵ و ۳۰ ســاله اهل مشهد در استخر  �

ذخیره آب کشاورزی یک روستا غرق شدند.
جمعیــت  معــاون  پوراومــی،  ابوالفضــل 
هلال احمــر تربت   حیدریه گفت: روز جمعه درپی 
اعلام مرکز کنتــرل و هماهنگی عملیات به پایگاه 
امــداد و نجات بین جــاده ای گرمــاب بخش رخ 
مبنی بر غرق شــدگی دو نفر در استخر ذخیره آب 
کشــاورزی، عوامل مستقر آتش نشــانی به همراه 
دو خــودروی عملیاتی هلال احمر به محل حادثه 
اعزام شــدند. معاون جمعیــت هلال احمر تربت 
 حیدریه افزود: پس از رســیدن عوامــل و ارزیابی 
مصدومان مشــخص شد که متأســفانه دو برادر 
به دلیل آشــنانبودن به فنون شــنا در استخر غرق 
شده اند که توســط عوامل آتش نشانی و نیروهای 

مردمی از آب خارج شده اند.
او تصریــح کــرد: با توجه بــه وضعیت وخیم 
مصدومان بلافاصله عملیات احیای قلبی و ریوی 
ازســوی تیم های امدادی آغــاز و هم زمان امداد 
هوایی اورژانس مشــهد به محل فراخوانده شــد 
که یکی از افراد غرق شــده به وسیله امداد هوایی 
اورژانس و یک نفر دیگر توســط نیروهای امدادگر 

به مراکز درمانی منتقل شدند.
پوراومی خاطرنشــان کرد: اقدامات درمانی و 
احیای CPR ازســوی تیم های عملیاتی روی آنها 
مؤثر واقع نشــد و متأســفانه در این حادثه هر دو 
برادر جان خود را از دست دادند. علت این حادثه 
در دست بررسی اســت و تحقیقات در این زمینه 

ادامه دارد.

نجات مرد  ۶۰ ساله از چنگ 
گروگان گیران

ســه نفر که مردی ۶۰ ســاله را ربــوده بودند،  �
دستگیر شدند و گروگان آزاد شد.

سردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی شرق 
اســتان تهران، دراین باره گفت: فــردی به پلیس 
پاکدشــت خبر داد پدر ۶۰ ســاله اش مفقود شده 
اســت. او توضیح داد: این مرد میان سال محل کار 
خود را با یک دســتگاه خودروی زانتیا ترک کرده و 
تاکنون به محل ســکونتش بازنگشته و پاسخ گوی 

تماس تلفنی اعضای خانواده اش نیز نیست.
ایــن مقام انتظامــی گفت: جســت وجو برای 
یافتن مرد ۶۰ ساله در دستور کار مأموران انتظامی 
و پلیس آگاهی شهرســتان پاکدشت قرار گرفت و 
با آغاز رسیدگی به پرونده، مأموران مطلع شدند از 
شماره ای ناشناس با شاکی تماس گرفته و مطالبه 
۵۰ میلیــارد ریــال در مقابل آزادی پدرش شــده 
اســت. ســردار عزیزی عنوان کرد: پس از گذشت 
یک هفته با درخواســت وجه در قبال آزادی مرد 
۶۰ ساله، پرونده وارد فاز جدیدی شد و با اقدامات 
فنی و پلیســی محل اختفای آدم ربایان در شــهر 

کرج استان البرز شناسایی شد.
او بیان کرد: پس هماهنگی های قضائی و اخذ 
نیابت، چندین اکیــپ از مأموران پلیس آگاهی به 
آدرس مذکور اعزام و با همکاری مأموران کلانتری 
دهقان ویلای شــهر کرج در عملیاتی منســجم و 
هماهنگ متهمان را کــه دو مرد و یک زن بودند، 
دستگیر کردند و مرد ۶۰ ساله را از چنگال آدم ربا ها 

نجات دادند.
فرمانده انتظامی شــرق اســتان تهران خاطر 
نشــان کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب 
آدم ربایی به انگیــزه مالی اعتراف کردند و پس از 
تکمیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مقام 

قضائی تحویل داده شدند.

شــرق: مردی که به جرم قتل تحت تعقیب بود، وقتی مأموران پلیس را 
در یک قدمی خــود دید، زنی را گروگان گرفت تا راه فرارش را باز کند اما 
عاقبت تسلیم شد. این متهم سال گذشــته در بندرریگ شهرستان گناوه 
در استان هرمزگان در جریان یک درگیری مسلحانه به فردی شلیک کرد 
و او را به قتل رساند. متهم از همان زمان تحت تعقیب بود اما تلاش ها 
برای دستگیری او به نتیجه ای نرسیده بود و این مرد همچنان خودش را 
از پلیس پنهان می کرد تا اینکه چند روز پیش به پلیس شیراز خبر دادند 
قاتل فراری وارد این شهر شده و برای ملاقات با نامزدش به خانه او رفته 
اســت. اکیپی از مأموران بعد از دریافت این خبر به ســرعت راهی خانه 
دختر جوان شــدند و آنجا را محاصره کردند. آنها برای دســتگیری قاتل 
فراری وارد عمل شدند اما این مرد که مسلح بود، شروع به تیراندازی به 
 ســوی مأموران کرد. این گونه بود که درگیری مســلحانه آغاز شد و قاتل 
گلولــه خورد. بر اثر این اتفاق دســت او دچار جراحت شــد اما این مرد 
نه تنها تســلیم نشــد بلکه بعد از خروج از خانه نامزدش به منزل یکی 
از همســایه های او رفت. مرد همسایه که با شنیدن صدای درگیری برای 
تماشای صحنه از خانه بیرون آمده بود توسط قاتل مسلح غافلگیر شد. 
مرد مهاجم او را به زور داخل خانه برد. ســپس همسر وی را به گروگان 
گرفت. بعد از آن درحالی که شــرایط حساس تر شده بود، مأموران سعی 
کردند متهم را با گفت وگو آرام و وادار به تســلیم کنند اما این مرد سلاح 
را زمین نگذاشــت. او تهدید می کرد زن همســایه را به قتل می رســاند. 
کشــمکش ها که بالا گرفت، فرمانده انتظامی اســتان فــارس به محل 

حادثه رفت تا خودش عملیات را فرماندهی کند.

ســردار رهام  بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس، در این باره 
گفت: حدود ســاعت چهار صبح بود که این درگیــری را به بنده اطلاع 
دادند. بعد از نماز صبح به محل رفتم و سعی کردم با فرد گروگانگیر به 
صحبت بنشینم؛ شــماره تلفن خانه را گرفته و با او صحبت کردم. حتی 
کنار پنجره ای رفتم که قاتــل از آنجا تیراندازی می کرد؛ چهار نوبت و در 
مجموع بیش از دو ســاعت با فرد گروگانگیر صحبت کردم؛ قاتل فراری 
می گفــت که به آخر خط رســیده و برایش هیچ فرقــی نمی کند؛ یا باید 

اجازه بدهیم که برود یا اینکه گروگان را می کشد.
وی افزود: بالاخره قاتل فراری قانع شــد که من بدون هیچ اســلحه 
برای صحبت با او وارد خانه شوم. وقتی در را باز کرده و وارد خانه شدم، 
دیدم که اســلحه در دســتش اســت، با او صحبت کردم اما چون قانع 

نشــد دوباره بیرون آمدم. به او گفتم قرارمان این بود که بدون اســلحه 
با هم صحبت کنیم. بیرون آمدم و دوباره از پشــت پنجره شــروع کردم 
بــه صحبت با قاتل. فرمانده انتظامی فــارس ادامه داد: دوباره در را باز 
کرد و من وارد شــدم. اسلحه را کنار گذاشته بود؛ نزدیک که شدم دوباره 
اسلحه را برداشت اما من دوباره با او صحبت کردم تا آنجا که اسلحه را 
پایین گذاشــت و شروع کرد به درددل کردن با من. من هم دستش را که 
زخمی بود با پارچه ای بستم. همراهش دو قبضه اسلحه بود؛ یک کلت 
با ۵۰ تیر و یک قبضه کلاش با چهار خشاب پر. با او صحبت کردم و قول 
دادم که با احترام بیرون برود، اذیت نشود و خودم همراهش باشم تا به 

بیمارستان رفته و مداوا شود.
سردار حبیبی ادامه داد: فرد قاتل چنان اعتماد کرد که از من خواست 
پیراهنــی برایش تهیه کنم؛ چراکه پیراهن تنــش نبود؛ از یکی از بچه ها 
پیراهنی گرفتیم و تنش کردیم و بدون پابند و دســتبند او را بیرون آورده 
و سوار آمبولانس کردیم؛ خودم همراهش بودم تا به بیمارستان رفتیم؛ 
دکتر اعلام کرد که تاندون دستش آسیب دیده و باید جراحی شود. تمام 
مراحل همراهش بودم و در نهایت تحویل دســتگاه قضا شد. وی درباره 
اینکه وضعیت زن گروگان گرفته شــده چگونه بود، گفت: زن جوان، زنی 
شجاع و باشــخصیت بود؛ چادرنمازی به سر داشت و گوشه ای ایستاده 
بود. خوشبختانه به زن گروگان آسیبی نرسید و صحنه گروگانگیری بعد 
از ســاعت ها تیراندازی با آزادسازی گروگان و دســتگیری گروگانگیر به 
پایان رســید. بنا بر این گزارش متهم در حال حاضر در بازداشــت به سر 

می برد و تحقیقات از او ادامه دارد.

گروگانگیری قاتل مسلح برای فرار از دست پلیس

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

چیــز ۹- مزد اگر مي طلبي طاعــت ... ببر- از چهره هاي 
سرشناس سینماي کمدي جهان- لباس آخرت ۱۰- فریاد 
شادي- نصیحت- جاي پا ۱۱- مقابل گذاشتن- همسایه 
کنگــو ۱۲- جنبش و حرکت- به کمال رســیدن- نوعي 

مالیــات ۱۳- از آلات موســیقي- واپســین- از میوه هــا 
۱۴- طولاني ترین رود کشــور روماني- نوعي زغال سنگ- 
بســتني چوبي ۱۵- طمع- شهري ســاحلي در برزیل- 

باقي مانده دانه هاي روغني.
افقي :

 ۱- نشاني- ســیمرغ- مجله حاوي مدل هاي لباس 
۲- از القاب بوعلي سینا- فاقد سقف ۳- جانور کیسه دار 
درختي اســترالیا- فیلمي ساخته زنده یاد علي حاتمي 
۴- کوتــاه و مختصــر- پناهگاه- مو طلایي ۵- ســخن  
صریح- پروتئین گیاهي- ریز نیســت- کافي ۶- گردنبند 
اســارت- جانوري از خانــواده بندپایان- پشــت گرمي
 ۷- ســاز زهي مضرابي- فاقد خصلت هاي پســندیده
 ۸- لرزش ناخودآگاه اندام ها- استاني در شمال عراق- 
قابل مشــاهده ۹- از پرســنل کادر درماني-  هورمون 
غده فوق کلیوي ۱۰- علم ستاره شناسي- مقابل رفتن- 
پسندیده ۱۱- پارچه- مهارت- نام مادر امام زمان(عج)- 
بدن ۱۲- خاطر- بادها- نوعي قایق ۱۳- نویسنده روسي 
رمان دکتر ژیواگو- نخستین سگي که قرباني اکتشافات 
فضایي شــد ۱۴- کم پهنا- حاصل ضرب مشتق تابع در 
نمو متغیر ۱۵- بي شرم- قدیمي ترین سرود ملي متعلق 

به این کشور است- هیزم.
عمودي :

۱- سلسله اي ایراني- خدایي- عنواني براي سران 
قبایــل ۲- از محبــت ... حــوري مي شــود- عبادتگاه 
راهب- یدکي ۳- ســنگ مرمر- ســوره هشتاد و هشتم 
قرآن- نوعي بازي براي ســنجش مهارت هدف گیري
 ۴- تزویــر- پایان، انتها- ســازمان جاسوســي آمریکا
 ۵- نوعــي کانــي آبي رنگ که در معــادن مس یافت 
مي شود- کاشف میکروب  سل ۶- نیم صداي درازگوش- 
از میوه هاي روغني- سرگشــتگي ۷- بندري در جنوب 
شــرقي فرانســه- نام قدیم بیت المقدس- طرد شده
 ۸- قائــم به ذات- گلــي آپارتماني- مانــع میان دو 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.
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شرق: زنــی که در حمایت از شوهرش، با صاحب کار 
او درگیر شــده و مرد صاحب کار را با پاشنه کفشش 
کور کرده بــود، بــه زودی در دادگاه کیفری اســتان 
تهــران پای میز محاکمه می رود. به گزارش خبرنگار 
ما، دو ســال قبل مســئولان حراســت بیمارستانی 
در شــهرری به مأموران گزارش دادنــد مردی که با 
آســیب چشمی به بیمارستان آورده شده بود، بینایی 
خودش را از دست داده و پزشکان نتوانستند کمکی 
به او بکنند. این مرد مدعی اســت مورد حمله قرار

 گرفته است.
زمانی کــه مأموران بــه بیمارســتان رفتند، مرد 
جوان به پلیس گفت زنی که همسر کارگرش است، 
این بلا را ســرش آورده اســت. او گفت: زن جوان با 
کفش پاشــنه بلند به من حمله کــرد و با وارد کردن 
پاشــنه کفش به چشــمم، من را کور کرد. زن جوان 
به نام ژاله بازداشــت شد و قبول کرد با پاشنه کفش 
به چشــم مرد صاحب کار زده اســت. او گفت: مرد 
مجروح نمی خواست پول شــوهرم را بدهد، او پول 
همه کارگران را خورده بود و پول شــوهر من را هم 
نمی داد. شوهرم سال ها بود که آنجا کار می کرد. من 
رفتم تا از شوهرم دفاع کنم اما این مرد با عصبانیت 
به ســمتم آمــد و فحاشــی کرد، من هــم عصبانی 
شــدم و او را زدم. مرد شاکی در توضیح آنچه اتفاق 
افتاده بــود به پلیس گفت: چند ســالی بود که یک 
کارگاه تولیدی داشــتم اما به خاطــر اینکه گرفتاری 

مالی پیدا کردم، دیگر نتوانســتم کارگاه را اداره کنم، 
به همین دلیــل با مبلــغ پولی که داشــتم، بدهی ام 
بــه کارگــران را دادم و به آنها گفتــم بروند. یکی از 
کارگرانم به نام قاســم مدت زیادی بود که با من کار 
می کرد، به او هم پول دادم و گفتم دیگر نمی توانیم 
با هم کار کنیــم تا اینکه چند روز بعد او آمد و گفت 
همسرش می خواهد با من صحبت کند. وقتی بیرون 
رفتم دیدم زن جوانی جلوی در است، او به من گفت 
چرا حق شوهرم را نمی دهی، گفتم من پول شوهرت 
را دادم و ایــن آغاز درگیری بین ما بود. بعد با کفش 
ضربه ای به چشــمم زد که باعث کوری من شــد و 
من هم دیگر نتوانســتم جایی را ببینم؛ بلافاصله به 
بیمارســتان رفتیم اما چشمم را از دست دادم و حالا 

هم درخواست مجازات متهم را دارم.
پلیس شــوهر ژاله را هــم مــورد بازجویی قرار 
داد. این مرد گفت: من زندگی خیلی ســختی داشتم 
و هزینــه زندگی ام از طریــق کار در این کارگاه تأمین 
می شــد. اگر مــن در ایــن کارگاه کار نمی کردم هیچ 
پولی نداشــتیم و همســرم نگران این مســئله بود. 
صاحــب کارم بارها حــق من را خورده بــود. او من 
را اضافــه کار نگه می داشــت اما پول نمــی داد و از 
هر روشــی برای کم کردن حقوقم اســتفاده می کرد. 
تا اینکــه مدتی قبــل گفت به طور کلــی می خواهد 
کارگاه را تعطیــل کند و پولی بــرای ادامه کار ندارد. 
او کارگــران را جمع کرد و بــه هرکدام مبلغی داد و 

رضایت نامه گرفت. در واقــع حق و حقوق کارگران 
را نــداد و فقط مبلغی پول داد کــه رضایت بدهند. 
کارگران هم چون دیدند یــا باید پول کم را بگیرند و 
دنبال کار باشند یا کار به شکایت می کشد و مشکلاتی 
این چنینی خواهند داشت، پول را قبول کردند. وقتی 
به همسرم گفتم چنین مسئله ای پیش آمده است، او 
خیلی عصبانی شد و گفت باید همه حقت را بگیری، 
گفتم من دراین باره با صاحــب کارم حرف زده ام اما 
او می تواند نصف مبلغی را که به من بدهکار اســت 
بدهد و می گوید همــه پول را نمی تواند بپردازد. من 

هم چاره ای ندارم و باید قبول کنم.
این مــرد ادامه داد: همســرم گفت حــالا که تو 
نمی توانی از حقت دفاع کنی، من همراهت می آیم. 
این مرد باید بداند که اصلا این کار درســت نیســت 
و زندگی ما به خطــر می افتد. من می آیم و پولت را 
از او می گیرم. به همین دلیل همسرم همراه من آمد. 
وقتی دم کارگاه رسیدیم، همسرم جلوی در ماند. من 
صاحــب کارم را صدا زدم و گفتم همســرم با او کار 
دارد. وقتی صاحب کارم آمــد و زنم گفت باید همه 
پول را بدهد، او قبول نکرد و با فحاشی و داد و فریاد 
ســعی کرد زن من را دور کند. من هم نمی خواستم 
درگیری ایجاد شــود و ســعی می کردم هر دو طرف 

را آرام کنم.
ایــن مــرد گفــت: در یــک لحظــه وقتــی مرد 
صاحــب کارم فحــش داد، زنــم عصبانی شــد و او 

هــم فحش داد و بعــد درگیری ایجاد شــد. من به 
حمایت از زنم وارد شــدم و زنم هــم برای اینکه به 
من آســیبی وارد نشود با کفشش ضربه ای به سمت 
مرد صاحب کار پرت کرد که این ضربه باعث کوری او 

شد. ما قصدی برای کور کردن او نداشتیم.
این در حالی اســت که پزشــکی قانونی گزارش 
داد ضربه واردشــده به چشــم چپ مــرد به حدی 
ســنگین بوده که کره چشم را کاملا نابود کرده و این 
کار با یک جســم تیز انجام شده است. با بررسی های 
انجام گرفته مشخص شد جسم تیز کفش پاشنه بلند 
زن بوده و پاشــنه وارد چشم مرد صاحب کار شده و 

باعث کوری او شده است.
بــه این ترتیب و بــا توجه به تکمیــل تحقیقات، 
زن جــوان بــرای بیــان آخریــن دفــاع در مرحله 
دادســرا فراخوانده شــد. او گفت: من فرزند دارم و 
شــرایط زندگی ما خیلی سخت اســت. اگر شوهرم 
کار نمی کــرد ما بدون نــان و غــذا می ماندیم. مرد 
صاحب کار هم نمی خواســت پول شوهرم را بدهد و 
من رفتم تا پولی را که حق خانواده ام بود، بگیرم. این 
موضوع زندگی ما را به طور  کامل نابود کرده است و 

من درخواست کمک و بخشش دارم.
با پایان جلســه بازپرســی و صدور کیفرخواست، 
پرونــده برای رســیدگی به شــعبه ۷ دادگاه کیفری 
استان تهران فرستاده شد و زن جوان برای محاکمه 

به زودی به دادگاه برده می شود.

شرق: سارق حرفه ای که ۲۵ فقره موبایل قاپی انجام 
داده است، بعد از دستگیری دو مال خر را به مأموران 
معرفی کرد. به گزارش خبرنگار ما، مأموران گشــت 
کلانتــری ۱۰۸ نواب هنگام گشــت زنی به راکب یک 
دســتگاه موتورسیکلت که با ســرعت پایین در حال 
تــردد بود و افراد رهگذر را به طرز مشــکوکی تحت 
نظر داشــت، مظنون شــدند و در اقدامی پلیسی او 
را دســتگیر کردند. بــا انتقال متهم به نام ســیامک
 ۲۴ ســاله به پلیس آگاهی معلوم شــد مشخصات 

ظاهری متهم با مشــخصات اعلامی ازســوی چند 
نفــر از مال باختگان در پرونده ای در حال رســیدگی 
مطابقــت دارد. در ادامه مشــخص شــد ســیامک 
هفت فقره ســابقه کیفری در زمینه ســرقت دارد و 
موتورســیکلت در اختیار او نیز دارای سابقه سرقت 

در همان روز دستگیری است.
با توجــه به مســتندات موجود و ظــن قوی به 
ارتــکاب جرم موبایل قاپی ازســوی متهم، مجددا او 
تحــت بازجویی قرار گرفت و این بــار به موبایل قاپی 

از شــهروندان با موتورسیکلت ســرقتی معترف شد 
و اظهار کرد گوشــی های ســرقتی را بــه دو مال خر 
به نام های جمشــید و نوید که مغازه موبایل فروشی 
دارند، فروخته است. با هماهنگی بازپرسی دادسرای 
ناحیــه ۱۰ تهران هــر دو مال خر اموال ســرقتی نیز 
دســتگیر شدند و در بازرسی از مغازه متهمان تعداد 
۲۵ دستگاه گوشی مسروقه و یک دستگاه تغییر رمز 
سریال گوشی کشف شد که پس از استعلام از پلیس 
فتا مشخص شد دستگاه مکشوفه قابلیت حذف رمز 

عبور و تغییر IMI گوشــی موبایل را دارد. مال خران 
در بازجویی هــای مقدماتی به فروش گوشــی های 
سرقتی به شهروندان اقرار کردند و در ادامه ۲۵ نفر 

از مال باختگان شناسایی شدند.
ســرهنگ کارآگاه علی عزیزخانــی، رئیس پایگاه 
هشــتم پلیس آگاهی تهران، بــا تأیید این خبر گفت: 
هر سه متهم با دســتور قضائی برای شناسایی سایر 
سرقت های احتمالی و ســایر مال باختگان در اختیار 

این پایگاه قرار دارند.

زنى چشم صاحب کار شوهرش را کور کرد

موبایل قاپ حرفه اى در دام پلیس


